
تفاوت کارآفرین و کارمند: کدام مسیر برای شما ساخته
شده است؟ )راهنمای جامع(

مقدمه
فهرست سریع؛ در این مقاله به چه می‌رسیم؟ )برای پرش به هر بخش روی آن کلیک کنید(:

# چرا بعضی‌ها عاشق حقوقِ ثابت هستند و بعضی‌ها از آن فرار می‌کنند؟
# تفاوت در نگاه به زمان: ساعتِ کاری در برابر نتیجهِ کاری

# نگاه متفاوت به پول: خرج کردن در برابر سرمایه‌گذاری
# خطرپذیری )ریسک(: دوستِ کارآفرین و دشمنِ کارمند!

# توهم بزرگ: آیا کارآفرینان واقعاً »آقای خودشان« هستند؟
# نشانه‌هایی که می‌گویند شما برای کارمندی ساخته شده‌اید

# آیا می‌توانیم در لباس کارمندی، مثل یک کارآفرین ثروتمند شویم؟
# چگونه با کمترین خطر از کارمندی به کارآفرینی عبور کنیم؟

آیا تا به حال با دوستتان در کافه‌ای نشسته‌اید و او با غرور گفته باشد: »من اصلاً نمی‌توانم برای کسی کار کنم، من باید
آقای خودم باشم!« و شما پیش خودتان فکر کرده باشید: »چطور جرات می‌کند بدون حقوق ثابت زندگی کند؟ اگر ماه بعد

مشتری نداشت چه کار می‌کند؟«

این بحثِ همیشگی در بسیاری از خانواده‌ها و جمع‌های دوستانه وجود دارد. بعضی‌ها فکر می‌کنند کارمندی یعنی
اسارت و تلف کردن جوانی، و بعضی دیگر فکر می‌کنند کارآفرینی یعنی دیوانگی، بی‌خوابی و بازی با سرمایه‌های زندگی!

اما واقعیت این است که هیچ‌کدام از این دو مسیر، برتریِ مطلقی نسبت به دیگری ندارد.

در دنیا به همان اندازه که به خالقان کسب‌وکار نیاز داریم، به انسان‌های متخصص و متعهدی که آن کسب‌وکارها را
می‌چرخانند هم نیاز داریم. همه‌چیز به این بستگی دارد که ساختار ذهنیِ شما چطور شکل گرفته است. در این مقاله
می‌خواهیم خیلی خودمانی، ساده و با جزئیات کامل، پرده از تفاوت‌های واقعی و روزمره این دو گروه برداریم تا ببینید قلب

و مغزِ شما واقعاً به کدام سمت کشیده می‌شود.

چرا بعضی‌ها عاشق حقوقِ ثابت هستند و بعضی‌ها از آن فرار می‌کنند؟
بزرگترین تفاوت بین یک کارمند و یک کارآفرین در چیزی است که به آن‌ها »آرامش روانی« می‌دهد. ما انسان‌ها برای زنده

ماندن و لذت بردن از زندگی، نیاز به آرامش داریم، اما جنس این آرامش برای آدم‌های مختلف فرق می‌کند.

کارمند به دنبالِ امنیت است: ذهنِ یک کارمند طوری طراحی شده که دوست دارد همه‌چیز قابل پیش‌بینی و
مرتب باشد. او می‌خواهد بداند دقیقاً چه روزی از ماه پیامک واریز حقوق را دریافت می‌کند، شرح وظایفش
چیست، مدیرش چه کسی است و کی می‌تواند لپ‌تاپ را ببندد و به خانه برود. این امنیت و نظم، برای او
ارزشمندتر از درآمدهای رویایی اما پر از استرس است. او ترجیح می‌دهد در قلعه‌ای که شخص دیگری ساخته با

آرامش زندگی کند.
کارآفرین به دنبالِ آزادی است: در مقابل، ذهنِ یک کارآفرین از روزمرگی، تکرار و دستور شنیدن خفه می‌شود!
او حاضر است سه ماهِ تمام هیچ پولی درنیاورد، شب‌ها از استرس بیدار بماند و تمام مسئولیت‌ها را به دوش
بکشد، اما به کسی جواب پس ندهد. برای او، سقف نداشتنِ درآمد و آزادی در تصمیم‌گیری، مهم‌ترین چیز در
دنیاست. او ترجیح می‌دهد کلبه‌ای چوبی بسازد که مال خودش باشد، حتی اگر هر لحظه خطرِ طوفان آن را تهدید

کند.
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�� "یک کارمند، زمانِ خود را می‌فروشد تا امنیت بخرد؛ اما یک کارآفرین، امنیتِ خود را می‌فروشد تا
زمان و آزادی‌اش را پس بگیرد." — احسان جعفری

�� پیشنهاد ویژه مطالعه: اگر شما هم یک کارمند هستید اما حس می‌کنید ذهنیت شما برای درآمدهای بالاتر
ساخته شده و در قفس گیر کرده‌اید، حتماً مقاله فرمول ذهنی تبدیل درآمد کارمندی به درآمدهای نجومی

را مطالعه کنید.

تفاوت در نگاه به زمان: ساعتِ کاری در برابر نتیجهِ کاری
اگر از یک کارمند بپرسید کارش کی تمام می‌شود، نگاهی به ساعت می‌اندازد و می‌گوید: »پنجِ عصر!« اما اگر همین
سوال را از یک صاحبِ کسب‌وکار بپرسید، احتمالاً با تعجب به شما نگاه می‌کند و می‌خندد، چون کارِ او هیچ‌وقت تمام

نمی‌شود!

کارمندان بر اساس »ساعتی« که در محل کار حضور دارند پول می‌گیرند. حتی اگر در آن ۸ ساعت کارِ مفیدی نکنند یا
شرکت در آن ماه هیچ سودی نکرده باشد، باز هم آخر ماه حقوقشان سر جایش است. آن‌ها زمان خود را در ازای پول

اجاره می‌دهند.

اما کارآفرینان بر اساس »نتیجه« پول می‌گیرند. اگر یک کارآفرین روزی ۱۶ ساعت هم کار کند، ده‌ها جلسه بگذارد و
حسابی خسته شود، اما در نهایت جنسش فروش نرود یا خدماتش کیفیت نداشته باشد، حتی یک هزار تومانی هم

دشت نمی‌کند. بازار به تلاشِ بدون نتیجه، هیچ پاداشی نمی‌دهد و کارآفرین این قانون بی‌رحمانه را پذیرفته است.

نگاه متفاوت به پول: خرج کردن در برابر سرمایه‌گذاری
طرز فکر این دو گروه درباره پول، به کل با هم متفاوت است. وقتی به یک کارمند پولی می‌رسد )مثلاً پاداش آخر سال(،
اولین چیزی که به ذهنش می‌رسد این است: »حالا چه چیزی بخرم که حالم بهتر شود؟ گوشی‌ام را عوض کنم یا

مبل‌های خانه را؟« برای کارمند، پول ابزاری برای رفاهِ امروز و زنده ماندن است.

اما وقتی به یک کارآفرین پولی می‌رسد، از خودش می‌پرسد: »چطور می‌توانم این پول را تبدیل به دستگاهی کنم که
برایم پولِ بیشتری بیاورد؟« او پول را مثل بذر می‌بیند. به جای اینکه بذر را بخورد، آن را در زمین می‌کارد )مثلاً تجهیزات

جدید می‌خرد، تبلیغات می‌کند یا نیروی جدید استخدام می‌کند( تا سال بعد محصولِ چند برابری برداشت کند.

�� پیشنهاد ویژه مطالعه: خیلی وقت‌ها گرهِ مالیِ ما به خاطر ترس‌ها و باورهای اشتباه در مورد پول است.
خواندن مقاله تغییر ذهنیت مالی: چطور قفلِ درآمدی مغزمان را برای همیشه بشکنیم؟ به شما کمک

می‌کند جسارتِ مالی پیدا کنید.

خطرپذیری )ریسک(: دوستِ کارآفرین و دشمنِ کارمند!
فرض کنید یک فرصتِ عالی پیش آمده که ممکن است پول و جایگاه شما را دو برابر کند، اما ۲۰ درصد هم احتمال دارد که

کل پولتان از بین برود و شکست بخورید. واکنش این دو گروه چیست؟

کارمند بلافاصله یک قدم به عقب برمی‌دارد و می‌گوید: »نه! من این پولی که با زحمت و قطره‌قطره جمع کرده‌ام را به
خطر نمی‌اندازم. ترجیح می‌دهم پولم در بانک بماند و همان حقوق ثابت را بگیرم تا خیالم راحت باشد.« او از شکست

خوردن، قضاوتِ دیگران و از دست دادن به شدت می‌ترسد و همیشه نیمه خالی لیوان را می‌بیند.
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اما کارآفرین با چشمانی براق می‌گوید: »اگر قرار است همه‌چیز دو برابر شود، ارزشِ ریسک کردن را دارد! حتی اگر
شکست هم بخورم، یک درسِ جدید برای کارِ بعدی‌ام یاد گرفته‌ام و دوباره از نو می‌سازم.« کارآفرینان می‌دانند که

شکست، نقطه مقابلِ موفقیت نیست؛ بلکه یکی از ایستگاه‌های اجباری در مسیرِ رسیدن به موفقیت است.

توهم بزرگ: آیا کارآفرینان واقعاً »آقای خودشان« هستند؟
یکی از بزرگترین شعارها و دروغ‌هایی که باعث می‌شود کارمندان به هوس بیفتند و شغلشان را رها کنند، این جمله

است: »برو کارآفرین شو تا دیگر از کسی دستور نشنوی و آقای خودت باشی!«

واقعیت این است که وقتی شما کارمند هستید، فقط یک رئیس دارید که باید او را راضی نگه دارید. اما وقتی کارآفرین
می‌شوید، ناگهان صدها رئیس پیدا می‌کنید! مشتریان شما رئیس شما هستند )اگر ناراضی باشند از شما خرید
نمی‌کنند(، تامین‌کنندگانِ مواد اولیه رئیس شما هستند، اداره مالیات و بیمه رئیس شما هستند و حتی کارمندانی که

استخدام می‌کنید هم به نوعی رئیس شما می‌شوند )چون باید مدام به فکر تامین حقوق و رضایت آن‌ها باشید(.

کارآفرینی به معنی فرار از مسئولیت و دستور نشنیدن نیست؛ بلکه به معنی پذیرفتنِ کوهی از مسئولیت‌های سنگین در
قبال انسان‌های متعدد است.

نشانه‌هایی که می‌گویند شما برای کارمندی ساخته شده‌اید
اگر ویژگی‌های زیر را در خودتان می‌بینید، اصلاً به خاطر کارمند بودن احساس بدی نداشته باشید، چون شما در جای

درستِ خودتان قرار دارید:

از ابهام متنفرید: دوست دارید همه‌چیز از قبل برنامه‌ریزی شده باشد و بدانید فردا صبح دقیقاً باید چه کاری1. 
انجام دهید.

استرس شما را فلج می‌کند: در شرایط بحرانی )مثل زمانی که پولِ کافی در حساب نیست( نمی‌توانید2. 
بخوابید و تمرکزتان را به کل از دست می‌دهید.

دوست دارید بعد از کار، زندگی کنید: برای شما مهم است که وقتی از اداره بیرون می‌آیید، دیگر به کار فکر3. 
نکنید و وقتتان را با خانواده یا تفریحاتتان بگذرانید.

تخصصِ عمیق را دوست دارید: شما ترجیح می‌دهید در یک زمینه خاص )مثلاً حسابداری، گرافیک یا4. 
برنامه‌نویسی( بهترین باشید، تا اینکه بخواهید همزمان درگیر فروش، بازاریابی، مدیریت و ده‌ها کار دیگر شوید.

آیا می‌توانیم در لباس کارمندی، مثل یک کارآفرین ثروتمند شویم؟
این سوالِ بسیار مهم و حیاتی است! خیلی‌ها فکر می‌کنند برای ثروتمند شدن حتماً باید استعفا دهند و مغازه یا

شرکتی راه بیندازند. اما این یک اشتباه مهلک است.

در دنیای کسب‌وکارهای مدرن، مفهومی وجود دارد به نام »کارآفرینیِ سازمانی«. یعنی شما کارمندِ یک شرکت
هستید و حقوق ثابت می‌گیرید، اما با ذهنیتِ یک شریک و صاحب‌کار رفتار می‌کنید.

شما مدام به این فکر می‌کنید که چطور می‌توانید هزینه‌های شرکت را کم کنید، سیستم‌ها را بهبود ببخشید یا راهی
برای افزایش فروش پیدا کنید. وقتی شما چنین ذهنیتی داشته باشید و برای شرکت ارزشِ اضافه‌ای خلق کنید، شما
دیگر یک کارمندِ ساده نیستید؛ شما ستونِ شرکت هستید! هیچ مدیرِ عاقلی حاضر نیست چنین الماسی را از دست

بدهد و با کمالِ میل، حقوق، پاداش و حتی درصدی از سودِ شرکت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

علاوه بر این، یک کارمندِ باهوش می‌تواند از حقوقِ ثابت خود به عنوان یک اهرم برای یادگیری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
در بازارهای دیگر استفاده کند، بدون اینکه هر روز استرسِ ورشکستگی را تحمل کند.
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�� پیشنهاد ویژه مطالعه: اگر می‌خواهید با حفظِ امنیتِ شغلی، مسیرِ پولسازی را یاد بگیرید، مقاله بسیار
جذابِ چگونه با حقوق کارمندی پولدار شویم؟ )فرمول عملی مدیریت پول( را از دست ندهید.

چگونه با کمترین خطر از کارمندی به کارآفرینی عبور کنیم؟
اگر با خواندنِ تمامِ این موارد باز هم در دلتان آشوب است و رویای ساختنِ کسب‌وکار خودتان را دارید، لطفاً احساساتی

نشوید! بدترین کار این است که فردا صبح برگه استعفا را روی میز مدیر بکوبید.

بهترین و امن‌ترین راه برای این تغییرِ بزرگ، »راه‌اندازی شغل دوم به صورت موازی« است. یعنی حقوق ثابتِ خود را
نگه دارید تا هزینه‌های اولیه زندگی‌تان )مثل اجاره و خورد و خوراک( تامین شود. سپس در روزهای تعطیل، شب‌ها و

زمان‌های مرده، روی ایده‌ی خودتان کار کنید.

وقتی کسب‌وکارِ جدیدِ شما به نقطه‌ای رسید که درآمدش به اندازه حقوقِ کارمندی‌تان شد و ثابت کرد که می‌تواند در
بازار زنده بماند، آن‌وقت با خیالی راحت و بدون استرس استعفا دهید و تمامِ وقتتان را روی کارآفرینی بگذارید.

�� پیشنهاد ویژه مطالعه: برای اینکه در راه‌اندازی این کارِ موازی شکست نخورید و سریع‌تر به درآمد برسید،
پیشنهاد می‌کنیم مقاله نقش بیزینس کوچ در راه‌اندازی شغل دوم و درآمدزایی را در سایت مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری
هیچ مدالی برای »کارآفرین بودن« در آسمان‌ها تقسیم نمی‌کنند و هیچ شرمی هم در »کارمند بودن« وجود ندارد. این دو
فقط ابزارهایی برای رسیدن به اهداف شما هستند. دنیا به همان اندازه که به رهبرانِ جسور و خالقانِ کسب‌وکار نیاز

دارد، به کارمندانِ متخصص، دقیق و متعهد هم نیازمند است.

مهم این است که شما خودتان را بشناسید. اگر از استرس و تغییراتِ مداوم متنفر هستید، کارمندیِ حرفه‌ای و تبدیل
شدن به یک متخصصِ بی‌بدیل، بهترین مسیرِ شماست. اما اگر ایده‌هایی در سر دارید که شب‌ها نمی‌گذارد بخوابید و

حاضرید بهایِ سختِ آزادی را بپردازید، شاید وقت آن رسیده که پرنده درونتان را از قفسِ حقوق ثابت آزاد کنید!

�� ۳ کاری که همین امروز باید انجام دهید )اقدامک‌های عملی(:
۱. یک کاغذ بردارید و صادقانه بنویسید: اگر فردا صبح از خواب بیدار شوید و ۵ میلیارد تومان در حسابتان باشد، آیا

باز هم به سرِ کار فعلی‌تان می‌روید؟ )این سوال علاقه واقعی شما را نشان می‌دهد(.
۲. اگر کارمند هستید و قصد ماندن دارید، امروز یک ایده کوچک که می‌تواند باعث صرفه‌جویی زمان یا بهبود درآمد در

شرکت شود را روی کاغذ بنویسید و فردا به مدیرتان پیشنهاد دهید.
۳. اگر رویای کارآفرینی دارید، به جای استعفا دادن، امروز فقط نیم ساعت زمان بگذارید و درباره روش‌های راه‌اندازی

ایده‌تان به عنوان "شغل دوم" اطلاعات جمع‌آوری کنید.

بسیاری از ما سال‌ها در یک دوراهی و سردرگمی گیر می‌کنیم: »آیا در کارمندی بمانم و رشد کنم،
یا ریسک کنم و کار خودم را راه بیندازم؟« انتخاب اشتباه در این مسیر می‌تواند سال‌ها از عمر و

سرمایه ما را هدر دهد. مشورت با یک فرد باتجربه که هر دو طرفِ این معادله را به خوبی
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می‌شناسد، می‌تواند استعداد واقعی شما را کشف کند و امن‌ترین مسیر را برای آینده‌تان روشن
کند.

درخواست یک جلسه هم‌فکری و بررسی مسیر کاری

)FAQ( پرسش‌های متداول ❓

۱. آیا درست است که کارآفرینان آزادیِ وقتِ بیشتری نسبت به کارمندان دارند؟ این یک دروغِ بزرگ است!
اتفاقاً در سه تا پنج سالِ اول، یک کارآفرین دو برابرِ یک کارمند کار می‌کند )حتی روزهای تعطیل و شب‌ها(. آزادیِ وقتِ
کارآفرین معمولاً سال‌ها بعد و تنها زمانی که سیستمِ کاری‌اش به بلوغ برسد و مدیرانی برای کارهایش استخدام کند،

اتفاق می‌افتد.

۲. من یک کارمندم، اما ایده‌های زیادی برای شروع کار دارم؛ آیا استعفا بدهم؟ به هیچ وجه به صورت ناگهانی و
احساسی استعفا ندهید! بهترین راه این است که کارمندی را حفظ کنید تا هزینه‌های روزمره‌تان تامین شود، و در
ساعاتِ بعد از کار و روزهای تعطیل، ایده‌تان را به صورت کوچک تست کنید. وقتی درآمد ایده جدید از حقوق کارمندی‌تان

بیشتر شد و مشتری ثابتی پیدا کردید، زمانِ استعفا فرا رسیده است.

۳. تفاوت اصلی یک »مدیر ارشد در سازمان« با یک »کارآفرین« چیست؟ یک مدیر معمولاً روی سیستمی که از
قبل ساخته شده کار می‌کند و سعی می‌کند آن را مرتب، کم‌هزینه و بهینه نگه دارد؛ اما کارآفرین کسی است که از
نقطه‌ی صفر یک چیز جدید خلق می‌کند و ساختارشکنی می‌کند. کارآفرین خالقِ بازی است و مدیر، نگهدارنده و

پیش‌برنده‌ی بازی! )برای مطالعه بیشتر در این زمینه، می‌توانید به مقاله تفاوت مدیر و رهبر سر بزنید(.
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